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  چکیده
ــروانی ( ــزرگ ســبک آذربایجــانی اســت کــه از   595 -520خاقــانی شَ ه.ق) از شــاعران ب

هاي برجستۀ این سبک، استفاده از ابزارهاي گوناگون جهـت دشـوار سـاختن کـلام      ویژگی
ه بـه   آموزه ها واست. اشراف خاقانی بر اسطوره هـا و دقـایق    ظرافـت  هاي مسیحی و توجـ

هاي او مـؤثر بـوده اسـت. ایـن      پردازيگمان بر پیچیدگی و ابهام در عبارتتلمیحی آن، بی
اي و حماسـی و نیـز اشـارات عیسـوي     مقاله در پی آن است تا با بررسی تلمیحات اسطوره

دیوان خاقانی، دلایل ابهام و پیچیـدگی در تلمیحـات او را مشـخص کنـد. بررسـی مأخـذ       
 ها بـر شود. روش این پژوهش، بررسی نمونهاز اهداف این پژوهش محسوب میتلمیحات 

رسـد  هایی است که به نظر مـی متن و کتاب اساس متن اشعار خاقانی و دیگر آثار او و برون
که یکی از سـطوح ابهـام در شـعر خاقـانی     ها مطلع بوده است. با توجه به اینخاقانی از آن

ایجادکنندة آن برخـی تلمیحـات موجـود در اشـعار اوسـت، تحقیـق       ابهامی است که عامل 
دهنـدة آن اسـت کـه ابهـام در      باره امري ضروري است. نتایج به دسـت آمـده نشـان    دراین

  تلمیحات خاقانی، بیشتر در دستۀ ابهامات عمدي قرار دارد.
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 دانشـگاه فردوسـی مشـهد (نویسـندة مسـئول)      ،دانشجوي دورة کارشناسی ارشد زبان و ادبیـات فارسـی   *

Akbar.hei93@gmail.com  
 gmortezaie@ferdowsi.um.ac.ir ،فارسی، دانشگاه فردوسی مشهددانشیار گروه زبان و ادبیات  **

  m.salehinia@um.ac.ir  ،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد ***
 22/4/97تاریخ پذیرش:  ،25/1/97تاریخ دریافت : 



 1397، سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان نامۀ ادب پارسی کهن   2

 

  . مقدمه1
استفاده از ابزارهاي گوناگون جهت دشوار ساختن کلام ویژگی برجستۀ سـبک آذربایجـانی   

خوبی از ایـن ابزارهـا بهـره     عنوان نمایندة شاخص این سبک، به است که خاقانی شروانی به
گرفته است. فارغ از مضامین و تعابیر نو که کلام خاقانی را دشـوار سـاخته و او را شـاعري    

  تأثیر نبوده است.ه است؛ پشتوانۀ وسیع فرهنگی او نیز در اغلاق کلام او بیآشنا جلوه داددیر
او چنان رقم خورده که شاعر سـخت  » طریق غریب«سبک شخصی یا به تعبیر خاقانی  

گیـري  مند به استفادة گسترده از یک پشتوانۀ سترگ فرهنگی است. خاقانی با بهـره علاقه
را از دام زنـد تـا سـخنش    عابیر و تصاویري میاز این پشتوانه دست به خلق مضامین، ت

  ).  131: 1391فر، (مهدوي ابتذال و تکرار برهاند.

دانیم، شعر خاقانی در مقایسه با دواوین دیگر، شـعر تصـویري اسـت. در شـعر     که میچنان
تصویري گسترة استفاده از صور خیال، قابل مقایسه با شـعر حرفـی نیسـت؛ لـذا، بیشـترین      

 ←شـود ( شبیهات، کنایات و تلمیحات در این نوع از شعر بـه کـار گرفتـه مـی    ها، تاستعاره
  ).  146: 1388شیري، 

جایی که بخش قابل توجهی از تلمیحات خاقـانی در خـدمت تصـویرگري واقـع     از آن
رنـگ در ایجـاد سـبک شخصـی او نمـود      متن و پر عنوان یک عنصر برون شود، تلمیح به می

مثابۀ ابزاري جهت  خاقانی از تلمیح چون دیگر عناصر شعري به فراوان دارد؛ به دیگر سخن،
تصویرگري استفاده کرده است. بخشی از ابهام موجود در دیوان خاقانی، منوط بـه روایـات   

در  اند.ها آشنا بوده اما بیشتر مخاطبان از آن بی اطلاّعمتنوعی از تلمیحاتی است که وي با آن
بالاي تلمیحات، فقـط بـه بررسـی دلایـل ابهـام در تصـویرگري       این جستار، به دلیل بسامد 

  پردازیم.اي، حماسی و اشارات عیسوي، میتلمیحات اسطوره
  

  . ابهام2
پوشیده و مجهول گذاشـتن،  «ترین تعریف از ابهام عبارت است از: شاید بتوان گفت ابتدایی

»). ابهـام «: ذیـل  1363د، (شا» بسته کار کردن، پوشیده گفتن، دور کردن و راندن کسی از کار
شود این اسـت کـه مـتن بـیش از یـک      اولین مفهوم ابهام در متن ادبی که به ذهن متبادر می

معنی داشته باشد. بر همین اساس، نظر منتقدان ادبی گذشته بر آن بود کـه در اثـر ضـعف و    
باشـد،   ناتوانی مؤلف (نویسنده/ شاعر) در جایی که باید کلام معناي صریح و دقیقی داشـته 
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چه که گفته شد برخی دیگر از محققان بر این باورند کـه  بر آن آید. علاوهابهام به وجود می
مرزي یا داراي مدلولی باشد که نتوان حکم قطعی وقتی یک واحد زبانی، داراي مدلول میان«

تّـه  ). الب34: 1379(داوري، » رسایی استبراي آن صادر کرد، آن واحد زبانی داراي ابهام و نا
، ایـن اصـطلاح بـار    1امروزه این معنا مطرود شده و حتیّ پس از ارائۀ نظرات ویلیام امپسون

پردازان ادبی، ابهام را جـوهر  معنایی مثبت گرفته است. از قرن بیستم به بعد منتقدان و نظریه
  آورند. ذاتی متن ادبی به شمار می

ي آثار جاودانه بسته بـه میـزان   ابهام، جوهرة ادبیات است و ارزش هنري و راز ماندگار
هاي ادبی اصیل حذف کنیم، گوهر ادبی آن ها است. اگر ابهام را از متنابهام نهفته در آن

ایم. ابهام با شرکت دادن خواننده در آفـرینش معنـا، نـوعی تعامـل میـان      را کنار گذاشته
خ بـه واکـنش   جا که خواننـدگان را در طـول تـاری   کند و از آنخواننده و متن ایجاد می

آیـد (فتـوحی،   هاي مختلف با متن فراهم مـی وگوي نسلدارد، پیوسته امکان گفت می وا
1387 :32.(  

گونـۀ ابهـام سـاختاري و ابهـام طبیعـی       دو بـه  توان می را ابهام کلی بندي تقسیم یک در
  شود. می تقسیم
  
  انواع ابهام در شعر 1,2

نیز نخستین بار توسط خسرو فرشیدورد آغاز پژوهی در ایران  در دورة جدید، مطالعات ابهام
هاي خود در مورد ابهام به امپسون و کتاب هفـت  شد. باید بیان داشت اگرچه وي در بحث

هم هفت دسته است تأثیر  بندي فرشیدورد که اتفاقاً آننوع ابهام اشاره کرده است؛ اما در رده
هروي در کتـاب صـور ابهـام در     شود. پس از آن نجیب مایلچنانی از امپسون دیده نمیآن

هاي شعر فارسی را در سه دستۀ ابهام ذاتی (طبیعی)، ابهام عارضی و ابهـام  شعر فارسی، ابهام
: صفحات مختلف). خواجـات نیـز در مقالـۀ    1360مایل هروي،  ←کند (عمدي تقسیم می

ظـر مایـل   ، ابهام در شـعر فارسـی را مطـابق بـا ن    »عوامل ایجاد ابهام در شعر معاصر فارسی«
کند. خواجات معتقد است که ابهـام طبیعـی، انـواع متعـددي دارد کـه      بندي میهروي طبقه

تراشی مانع .2. ابهام ذاتی که همیشه با شعر عجین شده است. 1اند از: ها عبارتترین آن مهم
هـا و   کارگیري اسـتعارات، سـمبل   تراشی از طریق بهبراي ایجاد درنگ در خواننده، این مانع

. ورود مسـائل جدیـد   4. ایجاز، آوردن معانی بسیار با لفـظ انـدك.   3شود. ایجاد می نایاتک
. 7هـاي تـاریخی آن.   . نداشـتن آگـاهی از تلمیحـات و زمینـه    6بهنجاري نحوي. . نا5علوم. 
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). 97 -75: 1387خواجـات،   ←گرایی)، (. آرکائیسم (باستان8زدایی لفظی و معنایی. آشنایی
، ابهـام را بـر اسـاس عوامـل     »هـا اهمیت و انواع ابهـام در پـژوهش  «مقالۀ قهرمان شیري در 

آفـرین در  ابهام و عوامـل ابهـام  «کند. بر اساس نظر وي تأثیرگذار درونی و بیرونی تقسیم می
هایی هستند که مستقیماً به سـاختار درونـی مـتن مربـوط     متن، آن دسته عوامل و ابهام درون

بندي خـود  هاي ایجادشده در این دستهبر همین اساس، ابهام). 27: 1390(شیري، » شوند می
هـاي موضـوعی/   هاي ادبی/ هنري و ابهامهاي زبانی، ابهامابهام«شوند: طبقه تقسیم می به سه

طور مسـتقیم بـا بافـت    چه بهمتنی اگر هاي برون). برابر نظر ایشان، ابهام27(همان: » محتوایی
گیرد. بر ایـن اسـاس،   میاي اطراف آن را در براما چون هالهکند درونی متن ارتباط پیدا نمی

انـد از: نویسـنده، خواننـده و    متنی نیز در سه بخش قابل تقسیم است که عبـارت  ابهام برون
  همان). ←زمینه (

گـونی دارد.  هاي گونـه بنديآید، ابهام انواع مختلف و تقسیم که از این مختصر برمیچنان
دیگـر، گسـتردگی    بیان ها دارد و بهها ریشه در تعدد دیدگاهبنديقسیمبدیهی است که تعدد ت

هـاي مختلـف اسـت. اگـر     وبانی به وجود آمدن دیـدگاه  ها و افق انتظارات باعثافق دیدگاه
شده دربارة ابهام بنگریم؛ باید گفت همۀ این  هاي مطرحبخواهیم از منظر نقد متون به دیدگاه

توان تقسـیم کـرد. بخشـی از ایـن ابهامـات از      را در دو دسته میساز تعاریف و عوامل ابهام
شود و قسمی دیگر، مربـوط بـه مخاطـب و    وسوي مؤلف (نویسنده/ شاعر) ناشی می سمت

  دریافت کنندة متن (خواننده= مصحح/ شارح) است. 
  
  ابهام و تلمیح 2,2

نویسنده بر آن بوده کـه  در برخی از متون، ابهام واردشده بر متن به این دلیل است که تصور 
جـزء یـا بـه     مخاطب دربارة آن موضوع اطلاّعات لازم را دارد و دیگر نیازي به تکرار جزءبه

اختصـار   بالنعل آن نیست. این قول به معناي پرهیز از تکـرار و اکتفـا بـه    النعل تعبیري طابق
بـه همـین   است. تلمیح یک اشارة گذرا به یک حقیقت مفصل است؛ نه بیان کامل آن، پـس  

گونه اشـارات بسـتگی   شود. میزان و مقدار ابهام در ایندلیل، همواره باعث ابهام در کلام می
هاي او دربـارة موضـوعات تـاریخی، مـذهبی و...     به اطلاّعات مخاطب دارد. هرچه آموخته

 2شود. سطح استفاده از تلمـیح تر میبیشتر باشد، مجهولات و ابهامات او نیز در برابر متن کم
در بین شاعران و نویسندگان متفاوت است. هر شاعري بـا توجـه بـه میـزان اطلاّعـاتش در      

استفاده از تلمیح، «جوید؛ بنابراین مورد مسائل اساطیري، ملیّ، مذهبی و ... از تلمیح بهره می
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» افزایـد نشانۀ وسعت اطلاّعات و غناي فرهنگی شاعر است و بر لطـف و عمـق شـعر مـی    
شاعرانی که به ساخت تلمیح توجه دارند تلمیحات آنان »). تلمیح«ذیل   :1377(میرصادقی، 

  تر است. در ساخت تلمیح، موفق
گیرند نسـبت بـه هـم اصـلی و فرعـی یـا معـروف و غیـر         اجزایی که کنار هم قرار می

تر استفاده تر و غیر معروفآید اگر در شعري، اجزاي فرعیمیاند از این گفته برمعروف
  ).43: 1371تر خواهد بود (شمیسا، شعر که در گرو درك تلمیح است، مشکلشود فهم 

در تلمیح ابهامی باشد که براي پی بردن به نکتۀ تلمیحـی آن، نیـاز بـه دقّـت     «رو، اگر  ازاین 
جایی ). از آن77: 1379کامیار، (وحیدیان» تر خواهد بودباشد شک نیست چنین تلمیحی زیبا

هـاي تـاریخی تلمـیح، باعـث     که عدم اطلاّع از زمینهدارد و نیز این که تلمیح در خود ایجاز
هـاي   شود؛ در این جستار، تلاش شده است بـا اسـتفاده از پـژوهش   ایجاد ابهام در شعر می

 هاي خاقـانی مـورد بررسـی و مداقـه قـرار     گرياستادان و محققان، پیوند تلمیح را با تصویر
  وي را بیان کنیم.دهیم و دلایل اغلاق و ابهام تلمیحات 

 

  . پیشینۀ تحقیق3
صورت فرهنگ مستقل سابقۀ چندانی ندارد؛ اما با گسترش ادبیـات، ایـن    استخراج تلمیح به

هاي مستقلی در این موضوع تدوین گردید. بر اسـاس  آمد؛ لذا فرهنگضرورت به چشم می
ده اسـت کـه   هـاي مختلفـی نوشـته ش ـ   طور عام کتاب در زمینۀ تلمیح به کاوش نگارندگان،

 فرهنگ تلمیحات شـعر معاصـر  )، 1361توان به: فرهنگ تلمیحات (شمیسا:ها میازجملۀ آن
) اشـاره  1388هـا در ادب فارسـی (یـاحقیّ:   واره) و فرهنگ اساطیر و داستان1385(محمدي:
ها و مقالاتی نگاشـته شـده   نامهطور اخص در باب تلمیحات دیوان خاقانی، پایانکرد؛ اما به

نخستین بار سید علی اردلان جوان در کتاب تجلی شاعرانۀ اساطیر و روایات تاریخی است. 
اي، حماسی و تاریخی دیوان خاقانی اي از تلمیحات اسطورهو مذهبی در اشعار خاقانی، پاره

به » اي خاقانیهایی دربارة تلمیحات شاهنامهنکته«لو نیز در مقالۀ را بیان داشت. سجاد آیدین
اي در دیـوان خاقـانی پرداختـه اسـت. جمشـید      ابهامات و نوادر تلمیحات اسـطوره بررسی 

، به مسئلۀ سم خر حضرت عیسی (ع) »الشهداسم خر عیسی و اسب سید«مظاهري در مقالۀ 
اي دارد اما ضعف این مقاله در آن است که ایشان تنها به ارائـۀ شـواهد مثـال در پهنـۀ     اشاره

و توضیحی در خصـوص مأخـذ و آبشـخور تقـدس سـم خـر       اند ادب فارسی بسنده کرده
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، »مسیح و مریم در دیـوان خاقـانی  «کن در مقالۀ اند. معصومه معدنحضرت عیسی (ع) نداده
پردازد. شـایان توجـه   هاي تلمیحی حضرت عیسی (ع) در دیوان خاقانی میبه بررسی جلوه

رده اسـت و بیشـتر   است که مقاله یادشده بحث جدیدي را در خصوص خاقـانی آغـاز نک ـ  
آوري برخی مطالب کتاب چهرة مسـیح در ادبیـات فارسـی اسـت. رضـا      مطالب مقاله، گرد

هاي ورود مسائل عیسـوي را  ، زمینه»خاقانی مسیح سبک آذربایجانی«زاده نیز در مقالۀ اشرف
اي بـا عنـوان   در دیوان خاقانی مورد مداقه قرار داده است. محمـد حسـین کرمـی در مقالـه    

هـایی از داسـتان و   گوشـه » هاي آن در دیـوان خاقـانی  ی به مضامین موسوي و زیبایینگاه«
چنـین در مقالـۀ   کند؛ وي همگو میروایات مربوط به حضرت موسی را در دیوان خاقانی باز

زدایـی از  هنـر خاقـانی را در آشـنایی   » یخاقـان  وانیدر د یقرآن يها از داستان ییزدا ییآشنا«
روانشناسـی ابهـام در شـعر    «اي بـا عنـوان   . قهرمان شـیري در مقالـه  دهدتلمیحات نشان می

عوامل ابهام ساز را در شعر خاقانی از لحاظ روانشناسـی مـورد بررسـی قـرار داده     » خاقانی
بازتـاب  «اي که در این مورد نوشته شده است، مرتضـی محسـنی بـه    است. در آخرین مقاله

  پردازد.می» سیماي پیامبران در قصاید خاقانی یباشناختیز
  

  . بحث4
گیـري از تلمیحـات از همـۀ شـاعران     خاقانی با اطلاّعات وسیع خود از علوم زمانه در بهـره 

اي و حماسـی و نیـز   گیـري او از تلمیحـات اسـطوره   جهت بهـره  پیشی گرفته است و بدین
گیري دارد. شـاید بتـوان ایـن    اشارات عیسوي از نظر کمی و کیفی، تنوع و گوناگونی چشم

را ناشی از وسـعت   اي و حماسی و اشارات عیسويگونی در تلمیحات اسطورهوع و گونهتن
اطلاّعات خاقانی و تتبـع و مداقـۀ او در مطالعـۀ کتـب تفسـیري، تـاریخی و کتـب ملـل و         

گري است و ترین عنصر شعر خاقانی تصویرجایی که محوري. از آن3هاي دیگر دانست نحل
شـود، تلمـیح در ایجـاد    او در خدمت تصویرگري واقع میبخش قابل توجهی از تلمیحات 

ها، تـاریخ و... در  ها، افسانهسبک شخصی او نمود فراوان دارد. تنوّع روایات موجود از قصه
مانده و احاطۀ خاقانی بر این روایات گوناگون، باعث شده کـه برخـی گمـان برنـد     متون باز

ه کـرده اسـت و اشـعارش دچـار ابهـام و      خاقانی در نقل جزئیات برخی از تلمیحات اشـتبا 
پیچش شده است. تأمل در اشارات و تلمیحات او گویـاي آن اسـت کـه وي بیشـتر کتـب      

که از  تاریخی و داستانی پیش از خود را ازنظر گذرانده است؛ لذا براي دریافت تلمیحات او
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بهـره  هـا  جـوي مآخـذي بـود کـه از آن    وهاي اصلی شعرش است، بایـد در جسـت   مایه  بن
  است. برده

  
  خاقانی تلمیحات در پیچش و عوامل ابهام 1,4

اي از ابیات و اشعار خاقانی روشن است، اما درك خیلـی از اشـارات دیـوانش    بخش عمده
. یکـی از  4فن، دشوار و دیریاب اسـت  براي افراد عادي و حتیّ گاه متخصص و به قولی اهل

حات علوم گوناگون و تتبع و غـور در کتـب   یابی، استفاده از اصطلادلایل این سختی و دیر
  مختلف است. 
کار بردن لغات و ترکیبات خـاص   دارد به چه که خاقانی را از دیگر شاعران ممتاز میآن

تـر  یـا خیلـی کـم    کـار نبـرده   و ساختن تراکیب گوناگون است از لغاتی که دیگران بـه 
لاحات علمـی کـه او بـه    که اصطلاحات مسیحی و بسیاري از اصـط  اند. چنان کاربرده به

کمک آنان شعر گفته و معانی و افکارش را بیان کرده در اشـعار سـایر شـعرا نیسـت و     
  وسه).   : پنجاه1388(خاقانی،  اند. کاربرده تر بهها را کمغالب شعراي قرن ششم نیز آن

اسـتفاده از  هاي خاقانی را با پیچیدگی و اغلاق مواجه کرده است؛ چه که بیشتر سرودهاما آن
هاي مربوط به پیـامبران  مضامین آیین مسیحیت، اسطوره و حماسه، معارف اسلامی و داستان

آور شـد کـه   شـود. بایـد یـاد   صواب از شعر او میهاي خطا و نااست که گاه سبب برداشت
  خاقانی  دشواري کلام

ت او در تنها از آن روي نیست که ذهن او به ابهام و اغلاق گرایش دارد، بلکه مهار
هاي مختلف و انعکاس آن در علوم و فنون روزگار خویش و اطلاّعات او در زمینه

تلمیحات دقیق و بعید او، طبیعتاً، شعرش را دشوار گردانیـده اسـت (غلامرضـایی،    
1387 :122.(  

 از جسـتن  دوري. 5دارد غریـب  طریقـی  و شخصـی  سـبکی  پـروري،  سـخن  در خاقانی
است که در تلمیحات وي نیـز نمـود    خاقانی مسائل دیوان ترین کانونی از یکی مستعملات،

گیري ابهام در تلمیحات خاقانی نقش مؤثر اگر بخواهیم عوامل متعددي را که بر شکل. دارد
ساز از سوي مؤلـف (خاقـانی) و عوامـل    بندي کنیم، به دو دستۀ عوامل ابهاماند تقسیمداشته
و شـارحان) قابـل تقسـیم اسـت. بـر همـین       ساز از سوي مخاطب (کاتبان،  مصححان ابهام

هاي مختلف از یک داستان و توجه به روایت فرعـی از همـان   اساس، عواملی مانند: روایت
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سازي تلمیح، وجود نوادر و ظرایف تلمیحات، تضاد ناشی از تعـدد منبـع در   داستان، فشرده
ححان و شارحان در دستۀ اول قرار خواهند گرفت و عواملی مانند: کژفهمی و بدخوانی مص

دستۀ دوم عوامل ایجادکنندة ابهام قرار خواهند گرفت. در ادامه به تفسیر و تبیین هر یـک از  
  پردازیم.این موارد می

  هاي مختلف از یک داستان توجه به روایت 1,1,4
یکی از موارد ابهام و پیچش در تلمیحات خاقانی، نظر داشتن شاعر بـه روایتـی متفـاوت از    

که  صحیح است، درحالیداستان است. در این مورد ممکن است تصور شود که تلمیح نایک 
شاعر، به روایتی دیگر از دسـتان مـوردنظر، التفـات داشـته اسـت. خاقـانی در نقـل برخـی         

که شعر خـود را مـبهم سـازد و    اي و حماسی و اشارات عیسوي، براي آنتلمیحات اسطوره
ملزم کند، گاهی روایت و داستان اصـلی را کـه مقبـول     رشخواننده را به تأمل کردن در شع

دیگـر، او بـه    عبـارت  به کند؛اي دیگر بیان می گونه گذارد و تلمیح را بههمگان است؛ کنار می
هـاي مختلـف و   هـا و تفسـیر  رود که روایتهایی در اشارات تلمیحی خود میسراغ داستان

که مخاطب با روایت اصـلی آشـنا اسـت در    آنمتنوع دارد. در این نوع از تلمیحات، به دلیل 
برد که خاقانی در نقـل تلمـیح اشـتباه کـرده     شود و گمان میدرك تلمیح دچار تشویش می

شود بلکه توسط فریدون در کوه دماوند بـه  است. براي مثال، در شاهنامه ضحاك کشته نمی
 ـ  بند کشیده می ن داسـتان توجـه دارد   شود، اما خاقانی در بیت زیر به روایـت دیگـري از ای

  گوید: می و
  قاتل ضحاك کیست؟ جز پسـر آبتـین      خاصۀ سیمرغ کیست؟ جز پدر روسـتم 

  )335 :1388خاقانی، (

آفریـدون  «خاقانی در نقل روایت بیت بالا، به اقرب احتمال به تاریخ بلعمـی نظـر دارد.   
و آفریدون ظفر یافت و ضـحاك را بگرفـت و    ]...[و حرب کردند 5]...[روي به ضحاك نهاد

کـه ملاحظـه    ). چنـان 175-176: 1375، نیز نک: صدیقیان، 147: 1341(بلعمی، » ]...[بکشت
 کند.  شود، عدم آگاهی از روایت بلعمی، خوانندة متن را دچار ابهام و سردرگمی می می

  در بیتی آورده است:» الطیر منطق«خاقانی در قصیدة معروف به 
  کرســی جــم ملــک او و افســر افراســیاب    گفت از سمن نرگس بهتر که هست هدهد

  )43: 1388(خاقانی، 
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عدم توجه به روایت فرعی داستان، تلمیح را در این بیت با ابهام مواجـه سـاخته اسـت.    
که نگاه به  ) درحالی114: 1377ماحوزي،  ←اند ( برخی شارحان کرسی جم را شیراز گرفته

سازد  کند. بنا بر روایت فردوسی جمشید به فرّ کیانی تختی میتلمیح مشکل بیت را حل می
  کند: اند، آن را مزین می شده و با گوهرهایی که براي اولین بار استخراج
  چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت    به فرّ کیانی یکی تخت سـاخت 

  )44: 1، ج 1366(فردوسی، 

 ←هـاي آن ( اي اسـت از گلبـرگ  با این توضیح، کرسی جم براي گل نرگس، اسـتعاره 
افسـر  «). ابهـام بیـت در تلمـیح و اشـاره بـه      94-79: 1368؛ قس: همو، 79: 1384بگلو،  قره

افسـر افراسـیاب،   «انـد:  رسد تا جایی کـه برخـی شـارحان گفتـه    به اوج خود می» افراسیاب
). باید گفت، ایـن اشـاره   263: 1379(امامی، » اي یا حماسی ندارداسطوره گونه مناسبت هیچ

بـن منـوچهر،   الـدین مظفـر اخسـتان   بار دیگر در قصیدة مدح شروانشاه جلالرا خاقانی یک
  آورده است:

  اند پیش شروانشاه کیخسرو نشان افشانده    یا گهرهایی که در افسر نشاند افراسـیاب 
  )107: 1388(خاقانی،  

تـوان گفـت، بـه    اگر بیت خاقانی فقط از باب تناسبات شاعرانه نباشد، با قید احتمال می
هاي نقالی در جنـگ و نبـردي کـه بـین     روایات شفاهی شاهنامه نظر داشته است. در طومار

گیـرد و از پشـت   دهد، رستم کمر و تاج زریـن افراسـیاب را مـی   رستم و افراسیاب رخ می
کشـد و  بـرد و خنجـر از غـلاف مـی    اب از غفلت رستم بهره میکند؛ افراسیمرکب جدا می

). 182: 1377طومار نقـالی،   ←کند (کند و از دست رستم رهایی پیدا میکمربند را پاره می
افراسیاب گفت: ایـن جـوان کیسـت کـه     « لشکر، آمده است:  در طومار جامع نقالان، هفت

. او را رسـتم نـام اسـت. افراسـیاب     اسلحۀ سام را پوشیده است؟ گفتند: این پسر زال است
گفت: او را به مرگ بگریانم... رستم کمر افراسیاب را گرفته، هرچه افراسیاب زور کـرد کـه   

 ]افراسـیاب [شاید کمر خود را از دست رستم خـلاص کنـد، میسـر نشـد... ناگـاه کمـر او       
هجـوم  گسیخته شد و بر زمین افتاد. رستم دست کرده و تاج از سـرش برداشـت و ترکـان    

کرده، افراسیاب از دست رستم بیرون بردند. رستم تاج افراسیاب بر سر کیقبـاد نهـاد و شـاه    
ذکـر اسـت عطـار در     ). شایان161: 1377لشکر،  (هفت» بخش خوانندفرمود تا رستم را تاج

  مایۀ تصویرگري خود قرار داده است:دیوان قصاید، همین تلمیح را دست
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ــده و چــه افســر افراســیاب     بنگري تا میچون سر و افسر نخواهد ماند    چــه کــلاه ژن
      "ج"

  )53: 1359(عطار، 

توجه فروان خاقانی به روایات فرعی، ذهن برخی شارحان را با ابهام مواجه کرده اسـت  
اند هیچ ربطی به هم ندارند.  اند که اجزایی که در اشارة تلمیحی کنار هم قرارگرفتهو پنداشته

  ف به ترسائیه در بیتی آورده است:او در قصیدة معرو
ــل    چه اخگـر مانـد از آن آتـش کـه وقتـی      ــاد دروا خلیــــــ   االله در او افتــــــ

  )27: 1388(خاقانی، 

آتش زرتشت «نویسد:  استعلامی در نقد و شرح قصاید خاقانی در خصوص این بیت می
(اسـتعلامی،  » دهـد کـه ربطـی هـم نـدارد      را به آتش نمرود و داستان ابراهیم خلیل ربط می

هاي کهن، ابراهیم و زرتشت یکـی دانسـته شـده     ). باید گفت در بسیاري از متن160: 1387
  نامه آورده است:  است. اسدي طوسی در گرشاسپ

ــان  ــو آن زمــ ــراهیم بــ ــر بــ ــمان     پیمبــ ــت از آسـ ــام زردشـ ــدش نـ   بـ
  )44: 1317(اسدي، 

دیـوان   ←تند (دانس ـقدما ابـراهیم و زرتشـت را ماننـد سـلیمان و جمشـید یکـی مـی       
؛ خلـف  »مـغ و وسـتا  «: ذیـل  1319؛ قـس: اسـدي طوسـی،    283و  279، صص 1353دین،

). بـر اسـاس   39-38: 1373یـف،  االله؛ بسنجید با: اسـد »زارتشت«، ذیل 2، ج 1332تبریزي، 
) دیگر، زرتشت و حـران را کـه   214اي (ص همین دیدگاه است که خود خاقانی در قصیده

  ):23: 1392ترکی،  ←دهد ( را در کنار هم قرار می جایگاه ابراهیم بوده است

  )214: 1388خاقانی، ( 

در اشارات و تلمیحات عیسوي خاقانی نیز این نوع ابهام وجود دارد. براي مثال، خاقانی 
  در بیت زیر گوید:

  

 تـویی خاقانیـا طفلــی کـه اسـتاد تــو دیـن بهتــر     
 چه جاي دین و استاد است یا زردشت و حرانش 
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  )328(همان: 

رساند. روایت اصلی  در بیت، ابهامِ تلمیح را به اوج می» مقعد«گیري واژة  کار خاقانی با به
 و کـرد  اي درسـت پرنده گل از عیسی در تلمیح بیت مزبور، شاید روایتی باشد که: حضرت

 اشـاره  مسـئله  این به تلمیحات فرهنگ در شمیسا. مرد نداشت، مقعد که آن دلیل به پرنده آن
  : گوید می و کندمی

 مرغـی  کردمی بازي خاك با و بود کودك عیسی که زمانی که است آمده متیّ انجیل در
 گـل  از را خفـاش  عیسـی  کـه  هنگامی که اندگفته. پرید مرغ و بپر گفت او به و ساخت
 باعـث  ایـن  و مرد زودي به خفاش جهت ازاین کرد، فراموش را او مقعد سوراخ ساخت

  .)482: 1366 شمیسا،( شد کفار طعن

اما خاقانی زیرکانه به روایتی دیگر نظر دارد که مدنظر مخاطب نیست و این امر باعـث   
روایـت   اي که خاقـانی بـه آن نظـر دارد    مبهم ماندن تلمیح شعر او شده است. روایت فرعی

گویـد:  مـی » شفاي مردي در کنار حوض«جایی که در ذیل منقول در انجیل یوحنا است، آن
، مـردي بـود   ]حسـدا کنار حوض معروف به بیـت [جا و در آن ]...[عیسی وارد اورشلیم شد«

 ]...[»خـواهی شـفا یـابی؟   آیا مـی «عیسی بدو گفت:  ]...[وهشت سال به مرضی مبتلا بود سی
 ]...[در حال آن مرد شفا یافـت » رخیز و بستر خود را برداشته، روانه شو!ب«عیسی بدو گفت: 

روز سبت است و بـر تـو روا   «کس که شفا یافته بود گفتند: آن روز سبت بود. یهودیان به آن
کس که مرا شفا داد، همان بـه مـن   آن«او در جواب گفت: » نیست که بستر خود را برداري.

که به تو گفت: بستر خود را کیست آن«پس از او پرسیدند: » برو.گفت بستر خود را بردار و 
در  ]=حضـرت عیسـی  [بعد از مدتی او را  ]...[دانست که شفا یافته بود نمی؟ آن»بردار و برو
کـه مـرا شـفا داد، عیسـی      آن«آن مرد که شفا یافته بود یهودیان را خبـر داد:   ]...[هیکلی یافته

» 7کردند زیرا این کار در روز سبت کرده بـود یسی تعدي میسبب یهودیان بر ع ازاین» است.
  ).  1222، 5(یوحنا: 

هاي فرعی از  دست اشارات خاقانی در تلمیحات به منابع فرعی و توجه به روایت این از
شود که خود نشانۀ دقّت خاقـانی در گـزینش    وفور دیده می یک داستان در دیوان خاقانی به

 شدند من از درست گرچه خران زین شکستم پا
 آخرزمـان  دیـد  چـه  مقعد از عیسی تا اي خوانده 
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تلمیحات است که به اعتقاد نگارندگان، این نوعِ گزینش در جهت مبهم ساختن تلمیحـات،  
  عمدي بوده است. 

  تلمیحات  نوادر و ظرایف به توجه 2,1,4
تواند در خلاقیت خاقـانی در سـاخت ترکیبـات و     چه که گفته شد، تلمیح می با توجه به آن

ر، مهارت و وسـعت اطلاّعـات او در انعکـاس    دیگ بیان تصاویر مبهم و پیچیده مؤثر باشد؛ به
در میـان اشـعار   «اشارات و تلمیحات دقیق و بعید، طبیعتاً شعرش را دشوار گردانیده اسـت.  

کـار نرفتـه    کاربرد و یا حتّـی بـه  شود که در ادب پارسی کمخاقانی، گاهی اشاراتی دیده می
 ←ف و نوادر تلمیحـات نامیـد (  توان ظرای). این نوع کاربرد را می9: 1383(آیدنلو، » است

وفـور دیـده    اي خاقانی به) که در تلمیحات و اشارات عیسوي و حماسی و اسطوره9همان: 
گـر آن اسـت کـه مـثلاً     بررسی انواع تلمـیح در ادب فارسـی بیـان   «دیگر،  عبارت به شود؛می
سـیار پـر   هـا ب هاي مربوط بـه آن هایی چون رستم، جمشید، زال، فریدون و برخی داستان نام

ندرت مورد توجه قرارگرفته اسـت و   ها بهها و داستاناستعمال است و در مقابل، برخی اسم
تواند در  همان). این نوع کاربرد تلمیح نیز می(» اندحتیّ برخی اصلاً مورداستفاده قرار نگرفته

  گوید: شعر خاقانی، ایجاد ابهام کند. براي مثال، خاقانی در بیتی از قصیدة ترسائیه می
  بگیــرم در زر و یـــاقوت حمـــرا     سم آن خر به اشک چشم و چهره

  )26: 1388(خاقانی،  

در خصوص این بیت خاقانی، باید بیان داشت که سخن از خر عیسی مضـمونی شـایع   
مورد به زر گرفتن سم خر عیسی از نوادر تلمیحات اسـت. مأخـذ    سخن گفتن در است. اما

گـاه کـه سـر مبـارك     ترسا مرد فرنگی در مجلس یزید معاویه، آن«روایت خاقانی را داستان 
). این تلمیح 1تا: اند (مظاهري، بیحکایت کرده» ]... الخ[حسین بن علی را در طشت زر دید

تـر دارد. در تـاریخ بلعمـی آمـده     که از اشارات ظریف و نادر خاقانی است؛ مأخذي قدیمی
ماه به دریا همـی   را کله خوانند، از عمان شششهري است در میان دریاي بزرگ آن «است: 

در میان آن شهر کلیسایی هست آن را کلیساي الحافر خواننـد، و   ]...[باید رفتن تا آنجا رسند
اي اسـت و در آن صـومعه   حافر سم ستور بود، آن را بدان بازخوانند. اندر آن کلیسا صومعه

بـوي  سـی بـه دیبـا و مشـک خـوش     هاي خر عیاي زرین و اندر آن حقهّ، سمی از سمحقهّ
(بلعمـی،  » ]...[السـلام سوزانند از حرمت عیسـی علیـه  و همیشه مشک و عنبر همی ]...[کرده
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اي دیگر با استفاده از آوردن تلمیحات نادر، کـلام خـود را   . خاقانی در قصیده8)257: 1341
  مبهم ساخته است. همو گوید: 

  درآورم نشیمن به زر زال چو را غم    إلـف  بهـر  کـه  بغریبی مغربم عنقاي
  )241: 1388(خاقانی،  

 در کـزاّزي  انـد. ضـبط کـرده   ضم اول به را مغرب کزاّزي، کلمۀ و عبدالرسولی سجادي،
 »دارنـد  هنـري  ریشـگی  هـم  غریـب  و مغرب: «نویسدمی خاقانی دیوان هاي دشواري شرح

 عنقـاي : «آورده اسـت  چنـین  واژه این باب در نیز کنمعدن معصومه .)410: 1391 کزاّزي،(
 مغـرب  و گـردن؛  دراز و عظـیم  بـس  مرغـی : نایـاب  چیز از کنایه ،)وصفی ترکیب( مغرب
 کـن، معـدن » (کـرد می بلع نیز را دختران و اطفال و برد فرومی را طیور که گویند جهت ازاین
 و کندمی اشاره مسئله این به عطار الطیرمنطق تصحیح مقدمۀ در کدکنی. شفیعی)416: 1389

 مسئلۀ از وي شرمساري را) سیمرغ( او شدن نشانبی علتّ هاداستان از بعضی در: «گویدمی
. مأخـذ ایـن تلمـیح    )166: 1389کـدکنی،  شفیعی» (انددانسته سلیمان روزگار در قدر و قضا

المخلوقـات طوسـی آمـده اسـت. در     نادر و ظریف، به نظر نگارندگان، در کتـاب عجایـب  
» السـلام العنقا و ماجراي بینه و بـین سـلیمان علیـه   ذکر«ذیل حکایت المخلوقات در عجایب

بلـی و بـه   «عنقـا گفـت:   » ارادت آفریـدگار رود.  همۀ کارها بـه «سلیمان گفت: : «آمده است
چنین مگو کی خداي تعالی مرا خبر داد کی امشب در مغرب دختـري  «گفت: » خواست ما.

مـن ایـن   «عنقا گفـت:  » جمع آیند به سفاح.یکدیگر  بزاد و به مشرق پسري بزاد و هردو به
سیمرغ آن دختر را بربود و به کوه قاف برد بر سر درختی عـالی، در زیـر    ]...[»قضا بگردانم.

دختـري بـر    ]...[پسر به بازرگانی افتاد، بدان ساحل رسید. درختی دید ]...[وي دریایی عظیم
جـا  ایـن «پسـر گفـت:    ]...[.»مادر من سیمرغ است«آن نشسته. پرسید کی تو کیستی؟ گفت: 

اسپی مرده است من در شکم وي روم. چون سیمرغ آید از وي درخواه تـا آن را پـیش تـو    
را پیش آن دختـر نهـاد.    چون سیمرغ آمد از وي آن درخواست. وي آن». بلی«گفت: » آورد

پـس   ]...[جا بیرون آمدي و با دختـر بـودي تـا آبسـتن شـد     چون سیمرغ بازگردیدي، از آن
» آفریدگار آنچه قضا کرده بود تمام شد، برو ایـن دختـر را بیـاور.   «مان سیمرغ را گفت: سلی

مـن از دریـا   «دختـر گفـت:   »... ترا پیش سلیمان خواهم بردن.« سیمرغ آمد و دختر را گفت:
را برداشـت و پـیش سـلیمان بنهـاد.      عنقـا آن »... جا بر.مرا در میان آن اسپ آن ]...[ترسممی

سیمرغ خجل شد و ایمـان آورد و بـه کـوه     ]...[»ي پسر و دختر بیرون آیید.ا«سلیمان گفت: 
شـود،  که ملاحظه می). چنان513-512: 1382(طوسی: » قاف شد و دیگر وي را کسی ندید
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با توجه به این پیشینۀ تلمیحی نادر و ظریف، باید آن را عنقاي مغرب خواند؛ زیـرا جایگـاه   
دم آشنایی با ظرافت تلمیحی، در نظر شارحان بیت مبهم بوده اند . عسیمرغ را مغرب دانسته

  اند.دست داده اند و خوانشی دیگر از بیت بهو دست به تأویل زده
اي دقیـق و ظریـف   الدین ارسلان مظفر، در بیتی اشارهدر مدح سیف اي قصـیده خاقانی در 

  به داستان ضحاك دارد و آورده است:
  نه آخرش بـه طـاعون صـورت شـود مبتـر         خون مردمسال  کس که طعمه سازد سی  آن
      "ج"

)190: 1388(خاقانی،    

داستان ماردوشی ضحاك و خوردن مغز سر جوانان از مشهورات تلمیحـات اسـت؛ امـا    
اشاره به طاعون داشتن ضحاك از نوادر تلمیحات خواهد بود. در کتـاب المعجـم فـی آثـار     

  ملوك العجم در این خصوص آمده است: 
صد سال بگذرانید و زمـان شـرّ و فسـاد و جـور و     و چون بر این منوال قریب به هفت

هاي افراخته تأثیر تمـام کـرد. بـه    هاي سوخته و سوز آتشبیداد او امتداد یافت، دود دل
علتّ طاعون مبتلا شد و دو سعله بر شکل دو ثعبان بر منکبان او سر بـر زد... (قزوینـی،   

1383 :135-134.(  

اي و حماسـی و هـم عیسـوي، در دیـوان خاقـانی      ت نادر و ظریف، هم اسطورهتلمیحا
. توجـه خاقـانی بـه ایـن نـوادر، تلمیحـات او را در بوتـۀ ابهـام         9شـود وفـور یافـت مـی    به

  است. کشانده

  تلمیحات فشرده 3,1,4
او «خاقانی در آفرینش مضامین غریب و ترکیبات و تعبیـرات ناآشـنا، مهـارتی خـاص دارد.     

چون تعبیـرات و ترکیبـات    ر بیان مضامین رایج، چنان تصرف و نوآوري کرده که همحتی د
). فروزانفر نیـز در خصـوص همـین    20: 1378کوب،  (زرین» کند اختراعی خودش جلوه می

خاقـانی از جهـت ابـداع و    «گویـد:  سازي و ابداع معانی جدید در دیوان خاقانی مـی  ترکیب
ترین شعراي ایرانـی اسـت و کمتـر     ردیف بزرگ ایه و همپ ترکیب و ایجاد کنایات دلپذیر هم

: 1387(فروزانفـر،  » بیتی از ابیاتش توان دید که بر یک یا چند ترکیب تـازه مشـتمل نباشـد   
تر پـرورش معـانی و ایجـاد    غرض او بیش«نویسد: ). وي در مورد ترکیبات خاقانی می618
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سـازي و  ترکیـب  ). امتـزاج 620: (همـان » ترکیبات تازه است؛ به هر وسیلتی که ممکن گردد
پارسـا،   ←توجه به تلمیح، منجر به آفرینش ترکیباتی با کارکرد تلمیحی فشرده شده است (

سازي که با سنایی و انوري آغاز شـده اسـت در شـعر    ). این نوع امتزاج و ترکیب39: 1390
گونـه  . ایـن 10دآی ـشمار مـی  هاي سبکی او بهکند و از خصیصهخاقانی بسامد بالایی پیدا می

ترکیب، از موارد دیگري است که در شعر خاقانی ابهاماتی را ایجاد کرده است. در ترکیباتی 
شـاه  «)، 260همـان،   ←» (سام تهمـتن حسـام  «)، 114خاقانی:  ←» (فرمریم مشتري«چون 

) کـه هـر یـک    130همـان:   ←» (کیومرث طهمـورث امکـان  «همان) و  ←» (فریدون علم
سازي، معنایی نوین خلق کـرده اسـت. او   عمل هستند، خاقانی با ترکیبکلماتی رایج و مست

  گوید: در بیتی می
 ـ     جوهر اسـفندیار وقـت بـه گیتـی     اد فـر آورد بهمن کسري فـش قب  

  )148: 1388(خاقانی،  

همـانیِ ممـدوح بـا    که ذکر شد، خاقانی در ترکیبات تلمیحی خـود و ادعـاي ایـن   چنان
مورداشاره، تلمیح را بسیار فشرده کرده است. این فشردگی، ذهـن را  هاي تلمیحیِ شخصیت

فـش  بهمـن کسـري  «کند. وي در ترکیـبِ  دارد و خواننده را با ابهام مواجه می می به تکاپو وا
هـاي مهـمِ   کنـد. از ویژگـی  همانی ممدوح را با سه شخصیت مطرح مـی ، ادعاي این»فرقباد

درك » فـرّ «جلال حکومت بوده اسـت و آوردن لفـظ    ، اشتهار در شکوه و»قباد«و » کسري«
اي بـراي لفـظ اول   این موضوع را براي خواننده آسان کرده اسـت؛ امـا نبـودن هـیچ قرینـه     

رساند؛ زیرا تا زمانی که فرد با بهمن و شهرت او ، فشردگی و ابهام بیت را به اوج می»بهمن«
تواند زیبـایی حاصـل از ترکیـب را    میگیري در ادب فارسی آشنا نباشد، ندر قدرت و انتقام

  اي دیگر گوید:). خاقانی در قصیده39: 1390پارسا،  ←درك کند (
  سـت خوان ندیـده تن هفترویین    جمشید کیان کـه دیـن جـز او را   

      "ج"
  )69: 1388(خاقانی،  

آیـد و تصـویر    به وجودفشردگی تلمیح در بیت بالا باعث شده که در ذهن شارح ابهام 
  نویسد:  حاصل از تلمیح را درك نکند. استعلامی در شرح خود از بیت می
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زند و هم مثل اسـفندیار  این خاقان کبیر، هم جمشید است و هم در راه دین شمشیر می
کـه بـاهم مناسـبت داشـته     گذرد. این اوصاف بی آنخوان میتن است و از هفترویین

  ).285: 1387ستعلامی، (ا جمع شده است. تن کباشد در ی

سازي تلمیح، ذهن شـارح را بـا    بینیم عدم توجه به شگرد خاقانی در فشردهکه میچنان 
راحتی ابهـام بیـت حـل     سازي تلمیح را مدنظر بگیریم بهابهام مواجه کرده است. اگر فشرده

مانند خواهد شد؛ ممدوح در عظمت به جمشید کیان و در تیغ زدن در راه دین، به اسفندیار 
  بن منوچهر آورده است: شده است. خاقانی در مدح شروانشاه اخستان

  داوريدانشـی زال زمانـه  رستم زال    دولتی سام سپهرسطوتیخسرو سام
      "ج"

  )603: 1388(خاقانی،  

شود، ممدوح به سام و رستم مانند شده است؛ اما این سام و رسـتم  که ملاحظه میچنان
سازي تلمیحـات، بیـت را مـبهم    دارند. خاقانی به استفاده از شگرد فشردههایی خود ویژگی

هـاي سـام و زال را دارد و تـا    زمان هم رستم اسـت و هـم ویژگـی   کرده است. ممدوح هم
هاي زیر نیـز شـاعر   ها آشنا نباشد؛ بیت را درك نخواهد کرد. در مثالخواننده با این ویژگی

  کند:یممدوح را دقیقاً با همین روش مدح م
  چون مهدي آخر زمان عـدل هویـدا داشـته       کیخسرو رستم کمان جمشید اسکندر مکان

  )383(همان: 
ــتم ــاي و زال دانـــش    اول طبیعـــتش در کـــه ثـــانی رسـ ــام دهـ ــر سـ ــد بـ   آمـ

  )145(همان: 

در تلمیح، شرط اصلی آشنا بودن با داستان است تا انگیزش تداعی و ایجـاد تناسـب در   
واري تلمـیح در  روشنی صورت پذیرد. از سویی فشـردگی، ایجـاز و اشـاره    بهذهن خواننده 

رسـاند؛  گرو این آشنایی است. این شگرد خاقانی، ابهام هنري در تلمیحـات را بـه اوج مـی   
در تلمیح ابهامی باشد که براي پی بردن به نکتۀ تلمیحی آن، نیاز به دقتّ باشد «رو، اگر  ازاین

). باید گفت، ایـن  77: 1379کامیار، (وحیدیان» تر خواهد بودباشک نیست چنین تلمیحی زی
  خورد.اي و حماسی دیوان خاقانی به چشم مینوع از تلمیحات بیشتر در اشارات اسطوره
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  تضاد ناشی از تعدد منبع 4,1,4
ساز در تلمیحات خاقانی، تضـاد در نقـل روایـات اسـت. گـاه در       یکی دیگر از عوامل ابهام

اغماض دارد. این تضاد در  هایی غیرقابلشویم که تضادخاقانی با تلمیحاتی مواجه میدیوان 
که خاقانی کتب زیادي را ازنظر گذرانده اسـت  نقل روایات خود دلیل محکمی است بر این

دار باشد. همین تضـاد، مخاطـب اشـعار او را دچـار     و تا حد امکان سعی داشته است امانت
هـاي  د. به دیگر سخن، خاقانی گاه به دلایل مختلف شعري، روایتکنابهام و سردرگمی می

عنوان مثال، او در قصـیدة مـدح    کند. بهمختلف یک تلمیح و اشاره را در ابیات خود بیان می
الدین منوچهر شروانشاه، در بیتی بر این باور است که ضحاك به دست فریـدون کشـته   فخر
  شود:می

  قاتل ضحاك کیست جز پسـر آبتـین      مخاصۀ سیمرغ کیست جز پدر روست
  )335: 1388(خاقانی، 

) نظـر دارد؛ امـا در   147: 1341در این روایت، خاقانی به تاریخ بلعمی (نـک: بلعمـی،    
بن طغرل سروده است، بر این باور اسـت کـه   شاهالدین ارسلانبندي که در مدح رکن ترکیب

  ضحاك در دماوند به بند کشیده شده است:
  سـزد  چاهش بسته فعل ضحاك عالم    حلم دماوند بلکه ظفر ریدونف اوست

  )520: 1388(خاقانی، 

  در شاهد اخیر، قطعاً خاقانی به شاهنامۀ فردوسی نظر داشته است. 
  در قصیدة ترسائیه گوید:

  االله در او افتـــــاد دروا خلیـــــل    چه اخگر ماند از آن آتش که وقتی
  )27(همان:  

پیداست، خاقانی زرتشت و ابراهیم را یکی دانسـته اسـت. او بـراي    که از این بیت چنان
همـین پـژوهش، ذیـل     ←این یکی پنداشتن این دو شخصیت قاعدتاً منابعی داشته اسـت ( 

داستان)؛ اما با تفحـص و بررسـی دیـوان او، بـا      یک از مختلف هايروایت به عنوان: توجه
دیوان، ابیاتی دارد که گویی درصدد انکـار ایـن   هایی مواجه خواهیم شد. خاقانی در تناقض

انگاري دو شخصـیت زرتشـت و ابـراهیم برآمـده اسـت. او در قصـیدة جـواب امـام         یکی
  رشیدالدین وطواط در بیتی آورده است:
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  که چهار مرغ خلیل اندر آورد ز هـوا     کمان گروهـۀ گبـران نـدارد آن مهـره    
  )31(همان:  

یات خاقانی حواشـی نوشـته اسـت؛ در مـورد ایـن بیـت       محمد معین که بر بخشی از اب
دانند آن قابلیت را ندارد که عناصـر   دین زردشتی که مردم او را با خلیل یکی می«نویسد:  می

  ).  34: 1358(معین، » را مسخر خود سازد و فقط دین محمدي را این قابلیت است
نشـین آسـمان چهـارم و    گردوندر شعر خاقانی، گاه مطابق با اعتقاد مسلمانان، مسیح را 

اي از بینـیم و گـاه او را بـر اسـاس معتقـدات مسـیحیان در مجموعـه       خانۀ خورشید مـی هم
کنیم. این سیماي دوگانۀ مسیح در دیـوان خاقـانی، مخاطـب    تصویرهاي صلیبی مشاهده می

ارسـلان  الـدین  بندي در مدح رکنکند. براي مثال، او در ترکیبشعر او را با ابهام مواجه می
  بن طغرل گوید:شاه

  بر در سلطان عهـد تـاج زر انداختـه       خداي مسیح یعنی سلطان چرخخانه
  )519(همان: 

  همو در قصیدة دیگري گوید:
  رهـا  کن راهب نگارستان در عیسی نقش   سوي کن راه خواهی جست عیسی نفس

  )1همان: ( 

اي به روایات اسلامی دارد که توجه ویژهشود، در این ابیات خاقانی که ملاحظه میچنان
به آسمان. در دیوان خاقانی ابیاتی نیـز وجـود دارد    (ع)مبتنی است بر عروج حضرت عیسی 

  اي گوید:که منطبق است با معتقدات مسیحیت. براي مثال، در قصیده
ــالا ــرآر ب ــس ب ــت نف ــک از چلیپاپرس   لا شکل است صلیب و نفس توست عیسی    آن

  )16(همان:  

چه که گفته شد، تصریح به این نکته ضروري است که علّـت ایـن تجلّـی     با توجه به آن
کـه ملاحظـه   دوگانه، آبشخور دوگانه یا چندگانۀ اطلاّعات خاقانی دربارة مسیح است. چنان

  شود.شود، تعدد منبع باعث ابهام در ذهن خواننده و مخاطب شعر خاقانی می می
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  بدخوانی و ضبط نادرست بیت 5,1,4
ابهام و دشواري یک متن، تنها ریشه در ذهنیت مؤلف و عوامل دشوارسازي که قـبلاً بـه آن   
اشاره کردیم، ندارد. قهرمان شیري مخاطب را  یکی از عوامل مهم ایجاد ابهام در یـک مـتن   

ایـداري مـتن   هـاي اساسـی در پیـدایش و پ   داند. او مخاطب (= خواننده) را یکی از پایهمی
). بـر همـین   32: 1390شـیري،   ←گیـرد. ( داند که گویا کردن متن به دست او انجام می می

فهمـی  توان افزود، کژاساس، مورد دیگري که درزمینۀ ابهامات و اغلاق تلمیحات خاقانی می
زند. شـایان  فهمی به تصحیح دیوان خاقانی لطمه میکاتبان و ناسخان است که نتیجۀ این کژ

هاي کاتبان و مصححان به طور مستقیم در ایجاد ابهام مؤثر است، اگرچه حک و اصلاح ذکر
هاي ناصواب و نـاروا اسـت کـه شـارح در شـرح و      نیست؛ اما به تبع همین حک و اصلاح

  شود. خواننده در خوانش متن، دچار سردرگمُی و تشتت می
هاي فرهنگی عظیم خـود  وانهآرا؛ او از تمامی پشتگرا و لفظخاقانی شاعري است تصویر

سـازي  توان گفت که تصویرگیرد و بر همین اساس میبراي ساختن تصاویر غریب بهره می
تـر باشـد بـه سـبک و سـیاق خاقـانی       بنابراین، هرچه تصویر، غنی؛ وجه غالب شعر اوست

). ناسخان و کاتبانی کـه از پشـتوانۀ فرهنگـی و    175: 1391فر، مهدوي ←( تر استنزدیک
انـد؛ گـاه در فهـم تلمیحـات دچـار مشـکل شـده و        بهره بودهن ویژگی خاص خاقانی بیای

اند کـه همـین اصـلاح،    آمدهاند و درصدد اصلاح آن بردرنتیجه، ضبط اصیل را باطل دانسته
کند. براي نمونه خاقـانی  خوانندة امروزي شعر خاقانی را با ابهام و تشویش خاطر مواجه می

  الدوله آورده است:المسیح عزدر قصیدة مدح مخلص
ــز    آسا وحشی تشنه من وحشت، سراب شروان ــه ج ــتن درگ ــش تهم ــوري آب ــدارم خ   ن

  )280: 1388(خاقانی، 

جـاي   الرسـولی بـه  اسـت؛ در نسـخۀ عبـد    شکل همین به بیت ضبط سجادي، نسخۀ در
 پشـتوانۀ  طریـق  شده است که به اعتقاد ما ضبط اصح است. از ضبط» آسابیژن«، »آساوحشی«

 و اسـت  فاسـد  اساسـاً  »آساوحشی« ضبط که یابیم درمی درستی به تلمیح به توجه و فرهنگی
است که » آسا«چه که تأییدکنندة نظر ماست، پسوند آن. باشد »آسابیژن« باید بیت اصح ضبط

ع در مصرا» تهمتن«کاربرده است. دلیل دوم، وجود واژة  ها این پسوند را با اسم بهخاقانی بار
بینـیم عـدم   کـه مـی  دوم است که یادآور داستان نجات بیژن از چاه توسط رستم است. چنان
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درك تلمیح، موجب شده که مصـحح، ضـبط فاسـد را تـرجیح دهـد. خاقـانی در قصـیدة        
  گوید: ترسائیه

ــدا      گر آن کیخسـرو ایـران و تـور اسـت     ــاه یل ــن در چ ــد ای ــژن ش   چــرا بی
  )26(همان:  

الرسولی و سجادي بـه همـین شـکل اسـت. کـزازي در مصـراع اول،       ضبط بیت در عبد
رسد اگر به پشتوانۀ تلمیحی بیت توجه داشته باشیم، ضبط کرده است. به نظر می» ایران نور«

مصـححان  ». گر آن کیخسرو ایوان نور اسـت «در مصراع اول، ضبط اصح چنین خواهد بود: 
فردوسی در شاهنامه کیخسرو را خورشید گفتـه   داشتند کهاگر به این دقیقۀ تلمیحی نظر می

کردنـد. فردوسـی در   را انتخـاب مـی  » ایـوان نـور  «است؛ بدون شک ضبط نسـخۀ مجلـس   
  گوید: شاهنامه

  خـــواهبیامــد بــر رســـتم کینــه       چــو بشــنید پیــران ز پــیش ســپاه
ــن     اي پهلـوان  بـدو گفـت رسـتم کـه     ــید روش   روان درودت ز خورش

  که مهر تو بیند همیشه بـه خـواب      بهم از مـادرش دخـت افراسـیا   
  )22: ص 4ج (شاهنامه، 

  خود خاقانی، بارها، کیخسرو و خورشید را برابر دانسته است:
ــابم      ملک کیخسرو روز است خراسان چه عجب ــان ی ــه خراس ــران ب ــبیخونگه پی ــه ش   ک

  )299: 1388(خاقانی،  

توان به بیت در بیت شده است میخوانی شارح باعث ابهام هایی که بدها و مثال از نمونه
  زیر اشاره کرد؛ خاقانی گوید:

  با لشکري چه کرد به تنهـا مـن آن کـنم       کاووس در فراق سیاوش به اشک خون
  )789(همان:  

 اسـت  رفته بیراهه به درنتیجه و کرده مکث »تنها« از پس دوم مصراع خواندن کزاّزي در
نشد که خاقانی از کدام رفتـار کـاووس سـخن    بر من روشن «و در شرح بیت نوشته است: 

تنهایی بـا لشـکري    چه کاووس، در دوري از سیاووش بهگفته است. در شاهنامه نشانی از آن
نلو نیز بر سیاق کـزازي رفتـه اسـت و ایـن     ). آید821: 1389(کزاّزي، » کرده است، نیست...
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). شارح محترم اگـر  16: 1383آیدنلو،  ←داند (تلمیح را جز تلمیحات سرگردان خاقانی می
گرفت. گرفته است؛ شکل نمی گونه که در ذهنشان شکلخواند، ابهامی آنبیت را درست می

با این وصف، ابهام بیت حل ». کرد«نه فعل » کنم«قید است براي » تنها«رسد کلمۀ به نظر می
مـورد   در شود. فردوسـی در شـاهنامه  خواهد شد و مأخذ تلمیح خاقانی نیز بر ما آشکار می

  سوگواري کاووس و لشکریان آورده است:
  دارش نگـون شـد ز گـاه...   سر تـاج     شـاه چو ایـن گفتـه بشـنید کـاوس    

  به خاك اندر آمـد ز تخـت بلنـد...       به بـر جامـه بدریـد و رخ را بکنـد    
ــیاه   ــود و س ــرده کب ــه ک ــه جام ــاي       هم ــه ج ــر ب ــر س ــاك ب ــه خ   هم

      "ج"
  )381-380: 2، ج 1369(فردوسی، 

  الدین منوچهر شروانشاه، آورده است:خاقانی در قصیدة دیگري در مدح فخر
شـبه در پـاي ترسـا      قوت مسیح یک  خورده به رسم مصطبه می در سفالین 

  )378 :1388(خاقانی،  

پژوهان به دلیل بدخوانی بیـت، اشـاره و تلمـیح عیسـوي خاقـانی را مـبهم       اکثر خاقانی
همان شبه عیسی (یهودا اسخریوطی) » شبهمسیح یک«پژوهان، نظر این خاقانیاند. در ساخته
؛ 3503؛ هـدایت، شـرح:   186-187؛ معمـوري، شـرح:   167آبادي، شـرح:  شادي ←است (

؛ 173: 1387کـن،  ؛ معـدن »شـبه مسیح یـک «: ذیل 1374؛ سجادي، 520-521: 1389کزاّزي، 
 ←انـد ( را کنایه از خرما دانسته» شبهیکقوت مسیح «). برخی نیز 212-213: 1389ماهیار، 
جا صـفت اسـت   در این» شبهیک«). این تعبیر و تفسیر کاملاً غلط است؛ 274: 1369آریان، 
). خاقانی این نوع کاربرد صفتی را در جـاي دیگـري از   32: 1392ترکی،  ←» (قوت«براي 

  کاربرده است: دیوان خود به
  نـاتوان  عیسـی  شـربت  گشـت  پختـه  چون    بس و است خر غذاي خام هست که تا جو

  )313: 1388(خاقانی، 

را » پاي ترسـا «ها و قوامیس آمده چه که در فرهنگپژوهان بر اساس آنبرخی از خاقانی
، »)پـاي ترسـا  «: ذیل 1390؛ چهرقانی، 520: 1389کزاّزي،  ←اند (نوعی جام شراب  دانسته
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تواند باشد  اي میاست. ترسا در بیت استعارهی بیت خاقانی بدخواناین مطلب نیز برآمده از 
  از ساقی مجلس شراب نه نوعی جام شراب.

گیریم عدم کنیم و نتیجه مینظر می هاي متعدد دیگر، براي رعایت اختصار، صرفاز مثال
بجـا و غلـط در دیـوان    توجه به تلمیحات باعث بدخوانی و ترجیح ضبط فاسد و شـرح نـا  

  شود.خاقانی می
  

  گیري جه. نتی5
اي خاقانی با استفاده از ابزارهاي گوناگون، کلام خود را دشوار ساخته است. وي بـا احاطـه  

که بر روایات مختلف تلمیحی دارد، ابهاماتی در شعر خود ایجـاد کـرده اسـت کـه در ایـن      
شـود کـه   شـده دانسـته مـی    هاي ارائـه جستار به بخشی از آن پرداخته شد. با دقّت در نمونه

هاي تصویرگري خاقانی است. از بررسی و تحقیق ترین شگردگیري از تلمیحات از مهم بهره
؛ توان به این نتیجه رسید که ابهام در تلمیحات خاقانی دو سویه اسـت در موضوع حاضر می

شـود بـا   شود که از آن مـی دیگر، گاه ابهام از سوي خود خاقانی بر تلمیح حاکم می عبارت به
شـود  عبیر کرد و گاهی این ابهام از سوي مخاطب بر تلمیحات حمل میعنوان ابهام عمدي ت

  شود.که این نوع ابهام از کژفهمی و بدخوانی ناسخان و شارحان دیوان خاقانی ناشی می
  

  ها نوشت پی
1 .William Empson 

ی ). المعجم ف1360. براي مزید اطلاّع از تعاریف متعدد تلمیح رجوع شود به: شمس قیس رازي. (2
بسـنجید بـا: همـایی،     ؛ و). فرهنگ تلمیحات1366نیز: شمیسا، سیروس ( ؛ ومعاییر الاشعار العجم

). بـدیع  1394نیز: مرتضایی، سـید جـواد. (   ؛ و). فنون بلاغت و صناعات ادبی1370الدین (جلال
 بلاغت. از

هـاي  یکـی از نامـه  . توجه خاقانی به مطالعۀ کتب تاریخی در مشآت و دیوان او بازتـاب دارد. در  3
؛ قـس:  172خورد (نـک: منشـآت، ص   خاقانی اطلاّعات دقیقی از کتابخانۀ شخصی او به چشم می

  اي گوید:. خود خاقانی در قصیده)189شفاي غمگنان، ص 
ــان    ــز جه ــدم ک ــاریخ خوان ــلان ت   در ف

  
  بهمــن اســکندر بــزاد   چــون فروشــد   

خاقانی حتیّ براي کسانی کـه در ادب فارسـی    سه قرن بعد از وفاتتا دو یابی و دشواري. این دیر4  
خواند و به بسیار مشکل می نمود. دولتشاه قصیدة ترسائیه رامعرفت و بصیرت داشتند، مشکل می



 23   ...یسويو ع یحماس ي،ا اسطوره یحاتدر تلم ینیآفر ابهام و ابهام

 

کند (نقـل از  داري میکند و از نقل آن خوداین عنوان که این قصیده موقف شرح است بسنده می
 ).26دیدار با کعبۀ جان: ص 

  آیین دانسته است: و طریق خود را نو . خاقانی بارها سبک5
  لفظ و معنی از که دانندم استاد منصفان

  
  ام آورده باســتان رســم نــه تــازه شــیوه  

ها را خلاصه کنـیم، ایـن خلاصـه بـه شـکلی       . براي رعایت اختصار در متن، مجبور شدیم داستان6  
 ]...[رساند. در متن جاهـایی کـه خلاصـه شـده بـا علامـت        است که به اصل داستان آسیبی نمی

 مشخص شده است.
اهمیت است و استبعادي با مأخـذ مـا    درخور. براي این تلمیح، تأویلی دیگر مطرح شده است که 7

کتاب ماه ». بازنگري گزیدة قصاید خاقانی). «1387زاده، احمد. (ندارد. براي مزید اطلاّع نک: علی
 .16ادبیات. ش 

  نویسد: ذکر است مینورسکی در شرح بیت می شایان .8
ها دارند، مورد حمله قـرار  جا نصاري ظاهراً فقط به جرم تصور غلطی که مسلمین در باب آندر این
اند. خر عیسی در مناسک و آداب خاص نصاري ظاهراً محلیّ و تأثیري ندارد، لیکن در نظم و گرفته

  ). 164: 1332نورسکی، (می شودنثر فارسی بدان اشاره می

العارف داشته اسـت و نخواسـته روایـات    رسد مینورسکی در این اظهار نظر نوعی تجاهلبه نظر می
وسطی را بیان کند که این مسئله مایۀ تفریح و ریشـخند خـود اصـحاب     خود فرنگیان را در قرون

هاي دیگر ایـن  د مثال) براي دریافت شاه276: 1354کلیسا نیز بوده است (ر.ك: تاریخ در ترازو، 
 ).14: 1372تلمیح رجوع کنید به: (مظاهري، 

اي، رجوع شود به مقالۀ سـجاد آیـدنلو   دست تلمیحات، در بخش شاهنامه . براي مزید اطلاّع ازاین8
دیـر   ماننـد در بخش عیسوي نیز مواردي ». اي خاقانیهایی دربارة تلمیحات شاهنامهنکته«باعنوان 

)، عصاي موسـی و شـکل   24ص (گاه عیسی)، تیمم24ص (قندیل عیسی هرقل (هزقیل/حزقیل)،
 توان نام برد.) و... را می25ص ()، ناقوس بوسی26ص ()، جاثلیق26ص (صلیب

) بخشی از مطالب خود را به همین موضـوع  1381( . علی دشتی در کتاب خاقانی شاعري دیرآشنا9
) و مقالـۀ  1375(کـن در کتـاب نگـاهی بـه دنیـاي خاقـانی       معصومه معدن اختصاص داده است.

دو به طرح این مسئله پرداخت؛ اما توجه ایشان بیشتر بر روي » پرتوي از هنر و خلاقیت خاقانی«
  لوا.فر، فریدونامکان، قبادطهمورث مانندآخر ترکیب است  جز
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 نامه کتاب
هـاي ادبـی، شـماره     ، پـژوهش »اي خاقـانی  ت شـاهنامه هایی دربارة تلمیحـا  نکته). «1383آیدنلو، سجاد (

 .37-7چهارم، صص 
 العرب، الطبعه الثالثه، بیروت: دار صادر.م). لسان 1994بن  مکرم (منظور، محمد ابن

). تجلی شاعرانۀ اساطیر و روایات تاریخی و مـذهبی در اشـعار خاقـانی،    1367اردلان جوان، سید علی (
 مشهد: آستان قدس رضوي.

، صـص  109، کیهـان فرهنگـی، شـمارة    »اند؟ چرا زردشت را ابراهیم دانسته). «1373یف، سعداالله ( داهللاس
38-39. 

 نامه، چاپ حبیب یغمایی، تهران: بروخیم. ). گرشاسپ1317اسدي طوسی (
 .زوار: تهران اول، خاقانی، چاپ قصاید شرح و نقد .)1387( محمد استعلامی،

  ارمغان صبح (برگزیدةقصاید خاقانی شروانی)، تهران: جامی.). 1379امامی، نصراالله (
 2، فنـون ادبـی، ش   »هاي نو و چندلایه در شعر خاقـانی استعاره). «1389امیر مشهدي، محمد و دیگران (

 .96-81)، صص 3(پیاپی 
 در ارهاسـتع  از نویافتـه  اي گونـه  ترکیبی، هاي استعاره ). «1390پارسا، سید احمد و فردین حسین پناهی (

 .  50 -25، صص 8، بوستان ادب، ش »شروانی خاقانی هاي سروده
 ). نقد صیرفیان، تهران: سخن.1394ترکی، محمد رضا (
 ،»در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانی و پاسخ به ابهامات اسـتاد اسـتعلامی  ). «1394( ترکی، محمد رضا

 .  37-18، صص 79ماه ادبیات، ش  کتاب
 چـاپ  عبدالرسـولی،  علـی  تصحیح دیوان خاقانی شروانی، .)1316( ابراهیم الدین لافض شروانی، خاقانی

 .فرهنگ وزارت: تهران اول،
 .زوار: تهران نهم، چاپ سجادي، ضیاءالدین تصحیح دیوان خاقانی شروانی، .)1388( شروانی، خاقانی
الزمان فروزانفر، به اهتمام جهـانگیر   . دیوان خاقانی شروانی،  با مقدمۀ استاد بدیع)1375( شروانی، خاقانی

 منصور، تهران: نگاه.
: تهـران  اول، چـاپ  کـزاّزي،  الـدین  میـرجلال  ویراسـتۀ  دیوان خاقانی شروانی، .)1375( شروانی، خاقانی

 .مرکز نشر
شـناختی   ، ادبیات عرفـانی و اسـطوره  »عوامل ایجاد ابهام در شعر معاصر فارسی). «1387خواجات، بهزاد (

 .97-75. صص 11و ادبیات فارسی)، ش (زبان 
، 4، نامــه فرهنگســتان، دورة پــنجم، ش »نگــاهی بــه دنیـاي خاقــانی ). «1381الحســینی، محســن (ذاکـر 

 .146-141 صص
 : امیرکبیر.تهران ). خاقانی شاعري دیرآشنا، چاپ چهارم،1381دشتی، علی (

 شیراز: کورش.آفرینی در شاهنامه، ). تصویر1353رستگار فسایی، منصور (
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 ،)خاقــانی اندیشــۀ و آثــار زنــدگی، دربــارة( جــان کعبــۀ بــا دیــدار .)1383( عبدالحســین کــوب،زریـن 
 .سخن  :تهران

نسب، تهـران:  ). المعجم فی آثار ملوك العجم، تصحیح احمد فتوحی1383االله ( الدین قزوینی، فضلشرف
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 ). رستاخیز کلمات، تهران: سخن.1391شفیعی کدکنی، محمد رضا (
 ). صور خیال در شعر فارسی، چاپ سوم، تهران: آگاه.1366( شفیعی کدکنی، محمد رضا

ات    1366شمیسا، سیروس ( ). فرهنگ تلمیحات (اشارات اساطیري، داستانی، تـاریخی و مـذهبی در ادبیـ
  فارسی)، چاپ اول، تهران: میترا.

در پیرامـون رسـتم و اسـفندیار (بـه     ). 1369زاّزي و محمود عبادیان (الدین کشمیسا، سیروس و میرجلال
  ، تهران: جهاد دانشگاهی.همراه متن کامل از شاهنامه مسکو)

ات، ش    »خاقـانی  شعر در ابهام شناسی روان). « 1388شیري، قهرمان ( . صـص  62، فصـلنامۀ تـاریخ ادبیـ
123-150. 

 .36-15. صص 2، فنون ادبی، ش »هااهمیت و انواع ابهام در پژوهش). «1390( شیري، قهرمان
). دیـوان عطـار، حواشـی و تعلیقـات م. درویـش، چـاپ دوم،       1359الدین محمد (عطار نیشابوري، فرید
  تهران: جاویدان. 

 المخلوقـات، تصـحیح منـوچهر سـتوده، تهـران:     ). عجایـب 1382بـن احمـد (  بن محمـود طوسی، محمد
 فرهنگی. علمی

 ). بلاغت تصویر، تهران: سخن.1386فتوحی رودمعجنی، محمود (
، مجلـۀ دانشـکدة   »ارزش ادبی ابهام از دو معنایگی تـا چنـدلایگی  ). «1387(فتوحی رودمعجنی، محمود 

 .36-17. صص 62معلم، ش  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت
 مقدس و ادبیات، ترجمۀ صالح حسینی، تهران: نیلوفر. کتاب ). رمز کل:1379فراي، نورتروپ (

مطلق، بـا مقدمـۀ احسـان یارشـاطر، دفتـر      ). شاهنامه، به تصحیح جلال خالقی1366فردوسی، ابوالقاسم (
 یکم، نیویورك.
مطلق، بـا مقدمـۀ احسـان یارشـاطر، دفتـر      ). شاهنامه، به تصحیح جلال خالقی1369( فردوسی، ابوالقاسم

 ك.نیویور دوم،
العـراقین حکـیم خاقـانی)،    ). شفاي غمگنان (پژوهشی در تحفـه 1394فرمینا، آنالیونا و الکساندر بیلرت (

 ترجمۀ کاظم فیروزمند، چاپ اول، تهران: نسل آفتاب.
 ). سخن و سخنوران، تهران: زوار.1387الزمان (فروزانفر، بدیع

 از اي قصـیده  از تـاریخی  مـاجراي  یـک  توضیح و خاقانی از بیت چند طرح). «1368االله (گزلو، سعیدقره
 .94 -79. صص 84، جستارهاي ادبی، ش »وي

 .83 -76. صص 96، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش »آتش اندر چنگ). «1384( االلهگزلو، سعیدقره
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، گـوهر  »هاي قرآنـی در دیـوان خاقـانی   زدایی از داستانآشنایی). «1387کرمی، محمد حسین و دیگران (
 .36-7، صص 5گویا، ش 

 هاي دیوان خاقانی، چاپ ششم، تهران: مرکز.). گزارش دشواري1389الدین (کزازي، میر جلال
 ). آتش اندر چنگ، چاپ اول، تهران: زوار.1377ماحوزي، مهدي (

 ). صور ابهام در شعر فارسی، تهران: زوار.1360مایل هروي، نجیب (
رخسـار اندیشـه، بـه کوشـش ابـراهیم خـدایار، تهـران:        ». عر فارسـی ابهام در ش). «1387محمدي، علی (

 .582-561دانشگاه تربیت مدرس، صص 
 ). نگاهی به دنیاي خاقانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.1375کن. معصومه (معدن
ات و علـوم انسـانی    »پرتوي از هنر و خلاقیت خاقانی). «1375( کن. معصومهمعدن ، مجلۀ دانشکدة ادبیـ

 .251-227، صص 161-160شگاه تبریز، ش دان
، »شناسـی تصــحیح دیـوان خاقـانی بــر اسـاس سـبک شــاعري او     آسـیب ). «1389فـر، ســعید ( مهـدوي 

 .206-185(پیاپی دهم)، صص  4(بهار ادب)، ش شناسی نظم و نثر فارسی سبک
بوستان ادب، ش ، »ترین معیار در تصحیح دیوان خاقانیاصالت تصویري مهم). «1391( فر، سعیدمهدوي
 .196-175(پیاپی یازده)، صص  1

المللـی  ، مجموعه مقـالات هفتمـین همـایش بـین    »هاي دیوان خاقانی بدخوانی«تا). (بی فر، سعیدمهدوي
 .84-65انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، جلد دهم. صص 

-همـین همـایش بـین   ، مجموعه مقالات ن»تصحیح انتقادي چند بیت از خاقانی«تا). (بی فر، سعیدمهدوي
 .7535-7520المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، صص 

، گـزارش میـراث، دورة دوم، ش   »هاي خاقانیکاستی عمدة گزارش دشواري). «1391( فر، سعیدمهدوي
 .  150-131، صص 3
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